

متن عاطفی


دلاور تنهای حماسه غدیر

چند سال از غدیر گذشته است؟ از آن واقعه​ی پرشکوه؟ چند سال از آخرین سخنان حضرتش درباره​ی وارث غدیر می​گذرد؟ از واقعه​ی غدیر که بگذریم، چند سال از تنهایی آن برکه​ای که با یاد آن روزها، در ذهن تداعی می​شود می​گذرد؟ خدای من! چه می​شود گفت؟ جز این​که گه​گاهی عبور عابری که با دست بر آبش می​زند، برای چند لحظه​ای موج در وجودش می​افکند و درد تنهایی​اش را تسکین می​بخشد و دوباره همان تنهایی و انتظار همدم او می​شود، چیز دیگری غریبی​اش را نمی​کاهد. 

آیا عبور آرام و مظلوم علی علیه السلام از کنارش به سوی کوفه، و رهسپار شدن حسن بن علی علیه السلام با گذشتن از او به سوی بقیع برای همیشه و گذشتن کاروان غریب و عزیز حسین از این برکه​ی همیشه بیدار، دلیل کافی بر آن نیست که باید کاری کرد؟

و ای هزاران چشم عاشق و دوستدار علی! هزار و چهارصد سال است که بر غریبی و مظلومیّت او و فرزندانش می​گریید؛ و حال آن​که قدر زلال چشمانتان به اندازه غدیر نشده تا کاروانی نه 120000 نفری که 313 نفری را به بیعتی دوباره با حماسه​ساز جاوید غدیر گرد هم آورد!

آیا از میلیون​ها زائر خانه​ی خدا هنوز چهار نفر چون مقداد، ابوذر، عمار و سلمان نیستند؟ که چون آنان، زیر درختان آن بیابان را جارو زنند و سایبان و منبری برای قیام​کننده، از فرزندان علی به پا دارند؟

وای بر مایی که همواره اهل کوفه را ملامت می​کنیم؛ حال آن​که اهل کوفه لااقل برخاستند، هرچند زانوان ایمانشان توان ایستادن نداشت.ما که برنخاسته، نجوای خستگی و کارشکنی در چشمان و زبان باز نشده​مان فریاد می​کند، ما که هزار قافله عقب افتاده​ایم، ما که نه از دریا با موسایمان گذشته​ایم نه بر عاقبتمان یقین داریم؛ ولی چنین گستاخانه بیعت می​شکنیم ... 
چون زمان ازخود​گذشتگی و برخاستن و پیمودن سختی​ها می​شود؛ چنان با حرف​هایی که مهمل بافی​های ذهن به اصطلاح روشن​فکرمان است، تیشه به ریشه​ی اعتقادمان می​زنیم، که حسّاس​ترین و زنده​ترین واقعه​ی تاریخی را با توجیه​های کودکانه​مان زیر سؤال می​بریم.      

وارث غدیر چند سال دیگر باید غریبانه کنار برکه​ی بی سایبان بنشیند و به یاد شکوهمندترین واقعه​ی زمان اجداد مطهرش بگرید؟ چند سال است که از کنار آن درخت کهنسال می​گذرد و چون باز می​گردد قافله​ای نیست که به او برسد و چون به جلو برمی​گردد باز اوست و تنهائی​اش!

و اینک این مائیم و جواب این سؤال که هر کداممان در رفع این تنهایی و غربت چه سهمی داریم؟ 

میهمانی غدیر
باز هم با نسیم خیالت امیدوارم و چه روزها که در انتظار این عیدم که غدیر را میهمان سازم. میهمان یک فنجان محبت، کم است؛ همراه با شاخه گلی سرخ، دشتی از ارغوان، باز هم کم است؛ سبدی حصیری از گل​های نرگس؛ یاد باران قطرات شبنم روی گل نیلوفر فواره​های خیال.
میهمان یک نوای دلنشین، آهنگ ملایم رود همراه با غزل​خوانی مرغ عشق، نغمه​سرائی بلبل، پای​کوبی دارکوب، نورافشانی طاووس، چرخ​افشانی شاپرک همراه با پروانه، تسلیم هر چه ستاره است برای پرتوافشانی، هر چه باد است برای نسیم​پراکنی و موهای مشکی افشان ساختن! می​خواهم غدیر را میهمان کنم؛ میهمان خانه​ی چوبی​ام؛ حیاطش را آب پاچیده​ام، گل​هایش شکفته، برگ​هایش رنگ خزان نیست، همه​اش بهار است، سپیده و گل یاس است، شمشادها پنجره​های چوبی خانه​ام را پوشانده​اند، تختش فرشی قرمز، سماوری زغالی، بوی دود چایی دم​کشیده، بوی قلیان، کنارش حوض کوچک، شمعدانی​ها سر درهم، آیا غدیر به میهمانی خانه​ی کوچک و حقیر من هم می​آید؟ در میان قاب چوبی میخکوب گشته به اطاقم، می​نگرم، سلامی مرا امیدوار می​کند:
«السلامُ علی ساقی اولیائِه مِن حَوضِ النبیِّ المختارِ صلّی الله علیه وآله»
دوست دارم آن یدالله را، با او که هستم همه چیز نور است. خاطره است. هوا، اکسیژن دارد. گل، بوئیدن دارد. زندگی، رنگ دگری دارد. اخم، شکستن دارد. و امید در تمام سلول​های بدنم جریان دارد. امید به این​که غدیر میهمانی مرا بپذیرد.
«غدير»، معيارى كه به دنيا آمد.
آرى! خم غدیر،‏ غدير حادثات‏؛ و ميان منزل افشاى رازهاست. بنگريدش‏ كه بر اوجِ دست و بازو؛ در چنگ چنگالى از نور ايستاده است؛ به ابرها نزديكتر تا به ما؛ و نگاه نمى‏كند، نه در چشمان مشتاق،‏ نه در ديدگان دريده از حسد. 

به اين ترانه گوش كنيد كه در هفت آسمان به گوش می​رسد: 
«هر كه مرا مولاى خويش می​داند؛ اين كه فرا چنگ من ايستاده مولاى اوست.»
آرى! امروز همه چيز كامل است‏. معيارى به دنيا آمده‏ كه در سايه‏اش‏ نيك و بد از هم مشخص می​شوند. در اين زلال، بايد جان را به شستشو نشست‏. در غدير، يك تاريخ تبلور پيدا كرد؛ و بدين سان، آن دشت كه ديروز زلال گمنامش، كندى و سستى قافله‏ها را مى‏زدود؛
امروز، 
طلوع آفتاب ولايت را بستر شد. آن بركه آب، ميانه كويرى برهوت، كه رنج و خستگى مسافران را به جان مى‏خريد، 
امروز، 
چشمه​ی جوشان و هميشه جارى پهنه​ی آرمان‏هاى والا گشت. بدين​سان بود كه پيامبر - درود خدا بر او و خاندانش باد -ندا در داد که:
آن​ها كه بى‏ ولايت على - سلام خدا بر او باد - رفته‏اند، بازگردند و در كناره​ی غدير - آينه​ی بلنداى آسمان كوير - با حماسه‏ساز نهضت اسلام، روح مطهر زمان، بيعتى كنند.

...
و اين گونه بود كه به يك​باره، از كالبد بى‏جان يك دشت پر سكوت‏ غوغاى اجابت و پذيرش برخاست و هياهوى سردرگم انسانى، در بازتاب مرزهاى روشنى و جاودانگى‏ جوششى مداوم يافت. بيراهه‏ها نهاده شد، و حجّت با جانشان بياميخت.

به راستی!
مگر خورشيد در غروبش، ماه را به نور افشانى، نمى‏گمارد؟ و مگر دريا ... ابر را از خود و براى خود، غنا نمى‏بخشد؟ 

در اين زلال، بايد جان را به شستشو نشست و از اين دريا، گوهرهاى ناب به دست آورد.
در غدير هرکس به چه مى‏انديشد؟ 
گويا محمد - درود خدا بر او و خاندانش باد - مى‏انديشد، بدون على چگونه خواهد رفت؟ و على - سلام خدا بر او باد - مى‏انديشد، بدون محمد چگونه خواهد ماند؟ و در همين رفتن و ماندن است كه مردم به شگفتی گرفتار آمده‏اند: 

اين همان محمد است كه مى‏ماند، اگر با على بيعت کنیم، 
و اين حتى على است كه مى‏رود، اگر بيعت را بشکنیم! 

مردم به بيعت مى‏انديشند و سران توطئه به شكستن بيعت!

... 

 



چهارده قرن با غدير، ص 177، محمد باقر انصارى (با مختصری تغییر)

غدير، پيامبر، على...
اين​جا غدير است.
آبگيرى در نزديكى «جحفه»؛ كه هزار دريا در حسرت او وامانده‏اند. هنوز بوى خوش محمد صلّی الله علیه و آله به مشام مى‏رسد. هنوز ردّ پاى جبرئيل ديده مى‏شود. هنوز نور على علیه السلام غوغا مى‏كند.

نمى‏دانم در غدير چه سرّى است كه جمعه با همه زيبايی​اش، فطر با همه عظمتش و اضحى با همه شكوهش پيش غدير، سر فرو مى‏آورند. گويى غدير با صد زبان، بندبند ولايت را واژه به واژه زمزمه مى‏كند. 

غدير مصداق «إنّما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
» است. 

غدير تجلّى «الذين يقيمون الصَلوة و يؤتون الزكوةَ و هم راكعون
» است.
غدير تأكيد «و بعثنا منهم اِثنَى عشَرَ نقيباً
» است. 

غدير خود «اليوم يَئِسَ الذين كفروا من دينِكم
» است.
غدير دعوت به «تعالوا ندعُ أبناءَنا و أبناءَكم
» است.

غدير معرفى «أولئك هم خير البرية
» است.
غدير گواه «فإذا فرِغتَ فانصَب
» است.
غدير واقعيت «ابتغاءَ مرضاتِ اللَّهِ
» است.

غدير نشانه​ی «أتوا البيوتَ من أبوابِها
»  است.
غدير شعار «أطيعوا اللَّهَ و أطيعوا الرسولَ و أولى الأمرِ منكم
»  است.
آرى، اين​جا غدير است و غدير عيد ملكوت است. شادمانى آسمان​ها و زمين است. همه​ی لذت هستى است. نمايش كوثرى است با جام‏هايى به شمار ستارگان.
غدير روز نيكى است. روز مهربانى است. روز بركت است. روز گشاده‏رويى است. روز عبادت و نماز و شكر است. روز عرضه​ی ولايت بر اهل آسمان و بقعه‏هاى زمين و جارى آب و نبات و پرندگان زيباى خداست. راستى كه غدير دگرگونى عالم است.
اين​جا غدير است و تو چه مى‏دانى غدير چيست؟ غدير خطبه​ی بلند پيامبر است. غدير توحيد است و نبوت محمد صلّی الله علیه و آله، ولايت على علیه السلام است و ذكر دوازده معصوم علیهم السلام. فضايل اهل بيت است و لقب اميرالمؤمنين. علم اهل‏بيت است و اشاره به حضرت مهدى علیه السلام. ياد محبّان و شيعيان اهل بيت است و نفرت از دشمنانشان. نفرت از ائمه​ی ضلالت است و اتمام حجت حق؛ قرآن است و تفسير؛ حلال و حرام خداست؛ نماز است و زكات؛ حج است و عمره. امري​ست به معروف و بازداشتنى است از منكر؛ قيامت است و معاد؛ بيعت است و بيعت است و بيعت ... .
غدير آغازى ديگر بر رسالت است و كلامى سبز بر جان پيامبر: «يا أيّها الرسول بلّغ ما أنزل إليكَ من ربّكَ
»
غدير اعترافى بر تلاش‏هاى بيست و چند ساله​ی پيامبر است: «أشهدُ أنّك قد بلّغتَ رسالات ربّك و نصَحتَ لأمّتك و جاهدت فى سبيل اللَّه
»
غدير مظلومانه‏ترين پرسش تاريخ است: «أيّها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم
»
غدير دعاى خير پيامبر است در حق على علیه السلام: «أللّهم والِ من والاه و عادِ من عاداه
»
غدير پايان جاودانه​ی اكمال دين است: «أليوم أكملت لكم دينكم
»
غدير فرياد رساى «اللَّه‏اكبر» پيامبر است.
آرى اين​جا غدير است و تو چه مى‏دانى غدير چيست؟
غدير ناله​ی ابليس است در جمع يارانش، آنگاه كه گفت: «اگر كار پيامبر به نتيجه برسد هرگز معصيت خداوند انجام نخواهد شد.» غدير تلاش اهريمن است براى به گناه كشاندن شيعيان، آنگاه كه گفت: «خداوندا! به عزت و جلالت قسم، گروه‏هاى هدايت​يافته را هم به بقيه ملحق خواهم كرد.» غدير زمزمه​ی شيطان است در گوش پيامبر صلّی الله علیه و آله، آنگاه كه گفت: «اى محمد! چقدر كم‏اند آنان كه واقعاً طبق گفته‏هايت با تو بيعت مى‏كنند.»
سوگند به گرماى آفتاب و داغى زمين، سوگند به مركب‏هاى ايستاده و مردم پياده، سوگند به جهازهاى شتران و سنگ‏هاى برهم چيده، سوگند به آب و دستان بيعت كننده، سوگند به عمامه​ی پيامبر صلّی الله علیه و آله و دوش على علیه السلام، سوگند به شعر و شعور حسان، سوگند به غدير و ايام ولايت، سوگند به محمد، به علی سوگند، به على، به محمد كه دين خدا جز با ولايت، جز با غدير ولايت پايانى ندارد.

الحمد للَّه الذى جعلنا من المتمسّكين بولاية أميرالمؤمنين والأئمة عليهم‏ السلام.

موعود شماره​ی 36
ای غدیر ...

ای غدیر! تویی برکه​ی آرمیده در دل صحرا؛ اما جاری تا عمق تاریخ؛
تویی چشمه​ی جوشان عشق و ایمان؛ تویی پیام​آور آزادی انسان.
ای غدیر! تویی برکه​ای از نور؛ طنینِ آواز حقیقت؛ برآمده از نایِ سبزه​زارانِ حیات. 
ای غدیر! ای سایه​سارِ امید رهایی بشر؛ روح ماندگارِ معنا و ای حدیث حادثه​ی والا!
تویی یادگار یادها و تلاوت ارزش​های تاریخ.
تو؛ تداوم رسالت و توحید؛
تویی؛ بازتاب فریادهای خورشید. 
ای غدیر! تو نه یک برکه؛ که دریایی. نشأت​گرفته از ازل و جاری تا ابد.
ای غدیر! تویی دل​مایه​ی ابراهیم خلیل در پی​ریزی کعبه​ی ایمان و فرا بُردن پایه​های اسلام تا عرش خداوندی.
ای غدیر! تویی سرشار از برکت نوحه​های نوح و مددکارِ رهایی کشتی او در تلاطم طوفان.
ای غدیر! تویی فرزند سعیِ ساره و هجرِ هاجر و زمزمه​ی زمزم.
ای غدیر! تویی پاره​ای از نیل که موسائیان به نشانه​ی فرو​رفتن در رحمت و برکت پروردگار، در آن گام نهادند و به سلامت و میمنت و برکت از آن فراز آمدند.
ای غدیر! تویی جان​بخش دل​ها؛ همچون دم عیسای مسیح و متبرک از زهد زکریّای پیامبر. 
ای غدیر! تویی شفاف​ترین آب​ها و منعکس​کننده​ی خورشید.
ای غدیر! تو تصویرگر قدر مردی هستی که تعظیم همه​ی عصرها و نسل​ها را به پیشگاه پاکِ خویش برانگیخته است. 
ای غدیر! تویی امروز آبیار هر چه گل خوشبوی ولایت است.
ای غدیر! تو شاهد بودی که آن انسان والا در آن روز بزرگ بر فراز همه​ی اعصار، جای گرفت.
این حقیقت را فریاد کن؛ تا هر کس؛ در هر کجا؛ بداند که علی علیه السلام -آن دریای کرامت و انسانیت- بر حق است.
ای غدیر! ای برکه​ی سترگ! ای روح آبی صحرا! ای انعکاس حقیقت مطلق! 
ای جاودانه​ی جاری! برگوی! از آن  روز جاودانه سخن بِران. 
ای غدیر! از دریا بگو. از روح پاک عالم معنا بگو. از اسرار نهان و هویدا بگو.
از پیشوای ما بگو. از آن عقد ثریا بگو. از آن محشر برپا بگو. از آن ماه تَولا بگو. از آن کعبه​ی دل​ها بگو... .
هان! ای غدیر! به تاریخ بسپار که این خاطره​ی خطیر را هماره به یاد داشته باشد؛ و به یاد داشته باشد که اگر در برابر آن دریا سد نمی​بستند؛ و اگر سینه​ی مولا را نمی​خستند؛ نقش همه​ی دل​ها، امروز، لا اله الا الله بود.
هان! ای غدیر! گواه مظلومیت مولا باش. گواه «بیت الاحزان» دل​ها باش. گواه غنچه​های لیلا باش.
هان! ای غدیر! ای بیان قدرت ایمان! ای افتتاح خط امامت!
ای امتدادِ راه رسالت! ای تبلور عظیم​ترین حماسه​ی جاودانه! ای یگانه!
همچنان موج​گستر بمان، هم چنان ما را به خود بخوان. همچنان عظمت را از آنِ دریا بدان. 
ای برکه! ای غدیر! ای دریا! ای علی! همچنان جاودانه می​مانید تا نهایت دنیا! 
غدیر، کتاب همیشه گشوده
وقتی کتاب غدير با دستان با تدبير پيامبر صلّي الله عليه و آله گشوده شد، اوراقش تقسيم گردید:

به سعادت: الّلهم وال من والاه .. وانصُر من نَصره،
و شقاوت: الّلهم عادِ من عاداه .... و اخذُل من خَذله.
و اکنون از بلنداي 14 قرن نظاره​گريم، هرکس صفحه‌اي از اين کتاب را ورق زده است، يا سر​سپرده است به غدير و آسماني شده؛ يا فراموش کرده است و سقيفه‌اي گشته، فرو رفته در سياهي، مدفون شده در آذرخش شهوات.

و اين کتاب هميشه باز است و گشوده تا روز رستاخيز، تا همه بدانند که اعمالشان غديريست يا سقيفه‌اي، سپيد است يا سياه. سعيد است يا پليد. آسماني است يا نفساني، بدانند که دل به درياي آبي سپرده‌اند يا مرداب متعفّن ظلماني. رو به سوي خورشيد هدايت کرده‌اند يا سر بر پاي ضلالت؛ که اگر همه ستاره​ي غدير را در آسمان دل‌هايشان روشن نگاه مي‌داشتند و اين ريسمان محکم خدايي را رها نمي‌کردند، نمي‌رسيد روزگار اختلاف و تفرقه. نبود زماني که هر مسلماني عملي داشته باشد متفاوت؛ و نبود لحظه‌هاي تاريک تسلّط اهريمن به واسطه​ي جدا افتادن از مرواريد غدير.

و بشريت بدبخت شد؛ وقتي غدير را کنار گذاشت و نام غدير را به کس نشان نداد و در خاکستر تاريخ مدفون کرد و سقيفه در زير نقاب نام‌هاي رنگارنگ، بازي‌هاي جديد آغاز کرد. 

و کتاب غدير هميشه باز است؛ به تعداد روزهاي تاريخ ورق​خورده تا به ما رسيده؛ و امروز در محضر خاتم رسولان در حالي که پيام ولايت اميرالمؤمنين علیه السلام از طرف پروردگار و با صداي محمد مصطفي صلّي الله عليه و آله بر بام جهان، طنين​افکن است، ماکدام صفحه را امضاء مي‌کنيم؟ آيا دست تعهد مي‌دهيم به غديريان؟‌ آيا سر به خاک آستان اطاعتشان مي‌ساييم؟ آيا هم‌پيمان مي‌شويم با فرشتگان براي به سلامت طي کردن راه پر هراس زندگي، در حالي که در دستانمان قرآن است و در پيش رويمان دوازده گوهر يگانه​ي هستي؟ يا امضايمان بر پاي صفحه​ي خون​آلود سقيفه مي‌نشيند و ...؟

و چه شيرين است که بدانيم غدير براي همه​ي تاريخ است و چند جمله​ي ويژه​ي آن براي من و شما اين زماني‌ها که فرمودند:

«اوست که حجّت باقي است. بشارت تمام پيشينيان. آخرين حجّتي که هيچ حقّي نيست مگر با او. هيچ نوري نيست مگر نور وجود او.» 
دوست يگانه. سرپرست زمانه. تنها راه نجات از شب شقاوت. اوست شاهراه بندگي خدا در زمانه​ي ما: اوست «حجّة بن الحسن العسگري.»
او کسي است که امروز در غدير، پيامبر خدا صلّي الله عليه و آله دست او را گرفته و به ما نشان مي‌دهد و مي‌فرمايد: «اي مردم! اين امامتان است، با او بيعت کنيد، تعهد کنيد که دوستش بداريد و دل در گرو ولايتش بگذاريد. و قول بدهيد که آن​چه دوست دارد، دوست بداريد و از آن​چه دوست ندارد، بپرهيزيد.»
اوست که درباره‌اش گفته‌اند: «من ماتَ و لم يعْرِف امامَ زمانِه ماتَ ميتةً جاهليةً.
»؛ «هر کس بميرد و امام زمانش را نشناخته باشد، مرگش چون مردن زمان جاهليت است.»
پس او هست و شناختش واجب، شاهين ترازوي ايمان بر نام او مي‌ايستد، زندگي بر محور وجودش مي‌گردد، نبض زمانه به ياد او مي‌زند، نسيم به هواي او مي‌وزد و کوه به آرامشش مي‌ايستد، چون او... امام است و امان.

و امام از غدير تا کنون، کسي نيست جز علي عليه السلام و فرزندانش؛ که کتاب نور اين​گونه ايشان را به جهانيان مي‌شناساند:

«و جَعلناهم اَئمّةً يهدونَ باَمرِنا
»
پس اي جويندگان چشمه​ی هدايت! اين امام است مأمور به هدايت عالميان.

تنها از او هدايت بخواهيم؛ که باقي، همه تاريکي است.
از او حمايت بخواهيم؛ که او دژ استوار است.
از او تمنا کنيم؛ که او واسطه‌ي رسيدن باران نعمت‌هاي الاهي است بر جهانيان.
از او نجات بخواهيم؛ که اگر او نباشد، کهکشان‌ها در هم مي‌پيچند و او خورشيديست در پس ابرها؛ چه ابرها تيره باشند، چه نباشند، خورشيد، خورشيد است؛ ‌نورافشان، باعث ثبات عالميان، محور هستي، علت حيات، دليل راهْ​ گم​کردگان. 
پس چه ببينيم او را يا که پنهان باشد و چه بدانيم او صاحب​خانه است يا که ندانيم، او مهربان‌ترين است. تنها مونس هميشگي من و شما. شاد است به شادي ما، غمگين است در غم‌هايمان و اشک​ريزان در مصيبت‌هايمان.

اگر بلغزيم، تکيه​گاه مي‌شود و اگر در دام باشيم، او نجات​بخش خواهد بود. او چه مهربان است و چه تنهاست. و ما چه ساده از کنارش مي‌گذريم و جاي پايش را در لحظه​لحظه​ها​ی زندگي‌مان نمي‌بينيم، به بازوان حمايتگرش تکيه نمي‌کنيم و پناهنده نمي‌شويم.

به وسعت سبز دامن وجودش، يادش نمي‌کنيم و او لحظه به لحظه‌ همراه ماست.
محبت زلالش را در دل نمي‌پروريم و او عاشقانه دوستمان دارد.

از ريسمان استوار وجودش هدايت نمي‌خواهيم و او مشتاق هدايت ماست.
هديه‌اي کوچک از اعمالمان برايش نمي‌فرستيم و او لحظه لحظه​ی زندگي را به ما هديه مي‌کند.
کاش راه جبراني بود براي اين همه تأثير، اين همه محبت. اين همه مهرباني.

راهي نيست اما:

او امام تنهاي ماست که غصّه​ی قرن‌هاي تاريک تاريخ را، غم تمام سال‌هاي اسارت در پس پرده​ی غيبت را؛ و غصّه​ی غم‌هاي تک​تک ما را به دوش مي‌کشد.

دعا کنيم براي پايان غصّه‌هايش، براي پايان سياهي‌هاي دوران، براي رهايي؛ که نجات ما در رهايي اوست، براي حضورش و براي ظهورش:

اللّهم عجّل لوليک الفرج
غدیر یعنی...

غدير ...

يعني برادري و محبت ...

يعني سرسپردن به همه​ی خوبي‌ها.
غدير ...

يعني جلوه​ی عدالت و دين​گرايي ...

يعني فرسايش ظلم و جاهليت ...

يعني ستودن سپيده​ی عالم.
غدير يعني موج‌ها، درياها و زلال چشمه​ی انسانيت.
غدير يعني هزار برگ زيبا در نهال سبز ولايت.
غدير روزي ست كه آفتاب،
 تيغه​ی نورانيش را بر ساحل دل‌ها كشيد.
و گل محبت شكفت.

غدير يعني علی​ست همتای قرآن.
غدير يعني آخرين پيام آخرين پيامبر صلّی الله علیه و آله.
غدير يعني شكوفايي علم به دست امام باقر علیه السلام.
غدير يعني مذهب جعفري ...

و كُرسي درس آسماني امام جعفر صادق علیه السلام.
غدير يعني جلال خداوندي در امام هشتم علیه السلام.
غدير يعني امامت در هفت سالگي جواد الائمه علیه السلام.
غدير يعني جامعه​ی كبيره​ی امام هادي علیه السلام. 

ناديده گرفتن غدير، يعني روايت فاطمه​ی اطهر سلام الله علیها.
ناديده گرفتن غدير، يعني خروش خاموش محسن علیه السلام در پشت در 

و فدا شدن به دست بي‌وفايان.
ناديده گرفتن غدير، يعني ريسمان بر گردن اميرالمومنين علیه السلام.
ناديده گرفتن غدير، يعني صبر امام مجتبي علیه السلام.
ناديده گرفتن غدير، يعني لب​تشنه‌هاي كنار فرات.
ناديده گرفتن غدير، يعني آفتاب بر نيزه.
ناديده گرفتن غدير، يعني ناله​ی سوزان زين العابدين.
ناديده گرفتن غدير، يعني موسي بن جعفر علیه السلام و زندان بغداد.
ناديده گرفتن غدير، يعني خانه​نشيني امام عسگري علیه السلام 

غدير يعني عدالت،
يعني صلح،
يعني دين، فراگيري اسلام،
يعني سرنگوني ظلم،
يعني انتظار،
يعني فرج.
و غدير يعني مهدي علیه السلام.
و باز هم غدير؛ 

هرجا برويم باز هم غدير؛ 

اگر دوستي است ...
اگر بحث و گفتگوست ...

اگر دين است ...

و اگر عقل است ...

همه است از حضور غدير.

فراموش نكنيم؛ 

غدير فقط يك تاريخ نيست،
و تنها به يك بركه در بيابان حجاز پايان نمي‌پذيرد.

غدير، فراخناي رسالت و شروع امامت
و حلقه​ی وصل زنجير نبوت و امامت است.
و اگر غدير نباشد، اصول دين كامل نيست.

زندگي بدون غدير حيات مجازي است.

آيا اين گونه نيست؟

آيا غدير در وجود ما ذوب نشده است؟

آيا اين گونه نياموخته‌ايم كه غدير، اسلام ماست؟

آري همين گونه آموخته‌ايم.

غديرِ ما، عقيده​ی ماست و چرا كه نباشد؟ 

امروز در هر جاي جهان نام شيعه است، واژه​ی غدير مي‌درخشد.

هرجا سخن از آخرين حجّ پيامبر صلّی الله علیه و آله است....
...كدام سفر؟

و كدام پايان؟

نداي عمومي صاحب نبوت را مي‌گويم كه

اين آخرين حج من است ...

هر كه مي‌خواهد بيايد

اين وداع من با كعبه و مكه ... و اين حجّة الوداع من است.

به راستي كه اين حج

آغاز زيبايي بود براي غدير و فرياد ولايت ...

براي لقب «اميرالمومنين» ...

و تكميل دين و تمامی نعمت.

هرچه بود در بازگشت اين رفت و لحظه​ی وداع حجّة الوداع؛

و در كوير غدير كه چند راهي مسلمانان بود؛ 

و هر قومي و ملتي به وطن خويش باز مي‌گشت؛ 

كلام وحي همه را باز ايستاند ...
در دل بيابان..

و زير تازيانه‌هاي سوزناك خورشيد؛

اين​ها كه وصف قيامت است!
گويا رستاخيز به پا شده!
آري، اين رستاخيز ولايت است. 

اين است قيامت رسول الله صلّی الله علیه و آله به فرمان الله!

و نه يك لحظه ...

يا يك نيم روز يا روزي؛ 

دل صحراي غدير روز دوم و سوم هم مهمانخانه​ی ولايت بود.

سه روز و شب و صد و بيست هزار مسلمان؛ 

و صد و بيست هزار بيعت براي ولايت به امر نبوت؛ 

و صد و بيست هزار شنونده​ی پيام غدير.

صد و بيست هزار شاهد ماجرا ...

رسول گرامي اسلام صلّی الله علیه و آله علي را بر دست بلند نموده!
1. احزاب/33


2. مائده/55


3. مائده/12


4. مائده/3


5. آل عمران/61


6. بینه/7


7. شرح/7


8. بقره/207


9. بقره/189


10. نساء/59


1. مائده/67


2.زیارت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله


3. خطابه�ی غدیر


4. خطابه�ی غدیر


5. مائده/3
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